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  ت بـه تـرميم،  مجـازا  از گـذر   كـه  شود  داده  نشان تا  شده  سعي  مقاله  اين در .باشد  منفي  پاسخ رسد مي نظر
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 مقدمه

1Fتوماس كوهن

اي طرح كنـد كـه بـا    ، فيزيكدان و فيلسوف علم معاصر، كوشيد دربارة علم نظريه1
كتـاب بـه يادمانـدني وي، سـاختار     . بيند، توافق داشته باشـد گونه كه او مي واقعيات تاريخي، آن

2Fهاي علمي انقلاب

بـا الحـاق    م1970انتشـار يافـت و سـپس در سـال     م 1962بار در سـال   اول 2
تـوان نقطـة عطفـي در تـاريخ فلسـفة علـم و        اين كتاب را مي. نوشتي به آن تجديد چاپ شد پي

اين كتاب از زمان انتشار تاكنون مباحث فراوانـي  . آغازي بر فلسفة غيرپوزيتيويستي علم دانست
شناختي نگيخته و سبب شده است قطعيت روشبرا) غير از فلسفة علم(را در حوزة معارف ديگر 

بـراي مثـال، ديويـد هـولينگر در مقالـة      . هاي ديگر نيز به پرسـش گرفتـه شـود   ها و رشته دانش
كند تأثير نظرية كوهن را در تـاريخ نشـان   تلاش مي 3F3»نظرية كوهن و كاربردهاي آن در تاريخ«

ولين، نظريـة پـارادايمي را در علـوم    نوشتة شلدون  4F4»هاي سياسي پارادايم و نظريه«مقالة . دهد
هـا و   ، شـباهت 5F5»هـا در علـم و ديـن   پـارادايم «ايان باربور نيز در مقالـة  . گيردسياسي به كار مي

از نويسـندگان  . كنـد  هاي ميان تعهد به پـارادايم دينـي و پـارادايم علمـي را بررسـي مـي       تفاوت
 در پـارادايمي  انقلابـي  قليدسـي، ناا هندسـة «حيدري در مقالة  زبان هم غلامحسين مقدم فارسي

دانسـته    رياضيات در  كوهني انقلابي نااقليدسي را  هندسة  به  اقليدسي  هندسة از گذر ،»رياضيات
6Fاست پذير امكان واقعاً  رياضيات در  كوهني انقلاب و نشان داده است كه

6. 
 ←پيش علـم : كرد پايان زير خلاصه توان با طرح بيتصوير كوهن از شيوة تطور يك علم را مي

 ).19 ،1383حيـدري،   مقـدم (بحـران جديـد    ←علم عادي جديد  ←انقلاب  ←بحران  ←علم عادي 

                                                           
1. T. S. Kuhn (1922-1996) - بـانفوذترين آن  شـايد  و علم تأثيرگذارترين فيلسوفان از يكي كوهن موئلسا توماس

بـا بيشـترين    دانشـگاهي  هـاي كتـاب  از يكي ،)1962(علمي  هايانقلاب ساختار كتاب. است بيستم قرن ها در
 هـاي كليـدي   آمـوزه  اي ازعلم و نقض پاره فلسفة در تنها نه كوهن نقش. است دوران تمام ارجاع و نقل قول در

: منبـع (. اسـت  تـر نزديـك  علـم  تاريخ به را ايجاد كرد كه علم فلسفة از جديدي سبك است بلكه پوزيتيويستي
 )المعارف فلسفة استنفورد دائرة

 The Stanford Encyclopedia of Philosophy - http://plato.stanford.edu/entries/thomas-kuhn/  
2  . The Structure of Scientific Revolutions, Chicago: University of Chicago Press (1970, 2nd edition, with 

postscript).  
3  . David Hollinger, "T.S .Kuhn's theory of science and its implications for history", in Gary Gutting 

Paradigms and revolutions: appraisals and applications of Thomas Kuhn's philosophy of science, 
University of Notre Dame Press, 1980. 

4  . Sheldon Wolin, "paradigms and political theories", in Gary Gutting Paradigms and revolutions: appraisals 
and applications of Thomas Kuhn's philosophy of science, University of Notre Dame Press, 1980. 

5  . Ian, Barbour, "paradigms in science and religion", in Gary Gutting Paradigms and revolutions: appraisals 
and applications of Thomas Kuhn's philosophy of science, University of Notre Dame Press, 1980. 

 مفيـد،  نامـة  رياضـيات، مجلـة   در پـارادايمي  انقلابـي  نااقليدسـي،  هندسـة ) 1383(مقدم حيدري، غلامحسـين  .  6
 .41 شمارة - 1383 ارديبهشت و فروردين

http://plato.stanford.edu/entries/thomas-kuhn/
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گيرد نهايتاً پـس   هاي پراكنده و گوناگوني كه قبل از تشكيل و تقويم يك علم صورت ميفعاليت
 در. شـود  دار مـي از اينكه به يك پارادايم مورد پذيرش جامعة علمي تبديل شد منـتظم و هـدف  

 قـوانين،  تئوريك،  كلي  مفروضات بر  است  مشتمل  پارادايم علم،  يك  تحول  شيوة از  كوهن تصوير
). 214: 1389كـوهن،  (گيرند  مي بر در را  خاصي  علمي  جامعة  اعضاي  كه ابزارآلاتي و كاربردها فنون،

كوشـش  . نامـد  ي مـي را علم عاد  پژوهشگران درون يك پارادايم به امري مشغولند كه كوهن آن
هاي مربوط به همان عـالم طبيعـت   دانشمندان عادي براي تبيين و تطبيقِ رفتار برخي از چهره

هـا ضـمن    آن. بخشد كه به كمك نتايج آزمايش آشكار شده، پارادايم را تفصيل داده و توسعه مي
  آشـكاري   هـاي جاجاعو يا انتظار  خلاف  مشاهدات با كنند و اين كار ناگزير مشكلاتي را تجربه مي

. آمد اگر مشكلات را نتوان فهم و رفع كرد، وضعيتي بحراني به وجود خواهد .شد خواهند  مواجه
بحران هنگامي مرتفع خواهد شد كه پارادايم كاملاً جديدي ظهور كند و مورد حمايت روزافزون 

ايـن تحـول گسسـته    . شودانگيز اوليه نهايتاً مطرود  دانشمندان واقع شود تا اينكه پارادايم مسئله
پارادايم جديد، حاوي نويـدهايي اسـت و مشـكلات ظـاهراً     . دهديك انقلاب علمي را تشكيل مي

كند تا اينكه خـود نيـز بـا     اليت علمي عادي جديد را هدايت ميناپذير ندارد و از اين پس فع غلبه
دي ظـاهر شـود   مشكلاتي جدي روبرو شود و بحران جديدي بزايد كه به دنبال آن انقلاب جدي ـ

 او براي تشـبيه تحـولات   تلاش سازد، انگيز مي چه پيشنهاد كوهن را شگفت آن). 13: 1382چالمرز، (
ويژگي عمدة نظريـة وي تأكيـد بـر مميـزة انقلابـي      . است سياسي و اجتماعي علمي به تحولات

هاي علمي است طوري كه بر اساس آن، انقلاب، متضمن طـرد يـك سـاختار نظـري و     پيشرفت
هاي سياسي خواهـان  طور كه انقلاب همان ).همان(يگزيني آن با ساختار ناسازگار ديگري است جا

نفسـه از آن تغييـرات ممانعـت بـه عمـل       اي كه آن نهادها فـي گونه ند بها تغيير نهادهاي سياسي
هـاي رقيـب در   انجامد، انتخاب بين پـارادايم  حل سياسي به شكست مي آورند و در نتيجه راه مي

تواند به طـور   شود و هيچ برهاني نمي هاي متعارض زندگي اجتماعي ميانتخابي بين شيوه، عمل
 ).42: 1387مقدم حيدري، (آور باشد  حسب احتمالات الزام منطقي يا حتي بر

  يـن در ا يـد؟ د  توان يم يزن  علم  يها حوزه يگرد را در  تحول  گونهينا ياآ  كه  است  ينپرسش ا
 تطـور از مجـازات بـه تـرميم،      يعنـي  حقـوق كيفـري،    يخاز تار  يا نمونه ةا ارائب  شده  يسع  مقاله

هـاي علمـي   و با توجه به مفهوم پارادايم و انقلاب شود  داده  نشان پارادايمي بودن حقوق كيفري
 .كوهن، اين نظريه در مورد تطورات حقوق كيفري در تغيير از مجازات به ترميم بررسي شود

 عملي مفاهيم مواردي در هرچند بود، خواهد نظري ت اقتضاي بحث عمدتاًبه عل رويكرد اين
كـه از منظـر انديشـة     خواهـد بـود   بحث اساسـي ايـن  . ذكر خواهد شد نيز رقيب هايپارادايم از

تغيير از مجازات به ترميم يا از عدالت كيفري به عـدالت ترميمـي نگريسـته     پارادايمي كوهن به
در ايـن  . شـود  تحليل و تبيـين  اين مقطع از حقوق كيفري تطورات تبييني، نظرية شود و با اين

 کوهن و تغییر پارادیمی در حقوق کیفری نظریه
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هن را در ايـن تغييـر   هـاي پـارادايمي كـو   مجال فارغ از نتايج و تأثيرات اين تطبيق صرفاً مؤلفـه 
 .گيريم تئوريك پي مي

 پارادايم مجازات و بحران در آن) الف
پـذيرش جامعـة علمـي قـرار     بر اساس تصور كوهن از تطور علم، پس از اينكه پـارادايمي مـورد   

انديشـند و مسـائل را   پژوهشگران بر اساس اين پارادايم مـي  و شود دار ميگرفت، منتظم و هدف
ها ضمن اين كـار نـاگزير    آن. بخشندكنند و حتي پارادايم را تفصيل داده و توسعه مي تحليل مي

ها آشكار در صدد رفع آن  يهااعوجاج يا انتظار  خلاف  مشاهدات با كنند و مشكلاتي را تجربه مي
حـال  . آمـد  اگر نتوانند مشكلات را فهم و رفع كنند، وضعيتي بحراني به وجود خواهد. آيندبرمي

بايد بررسي كرد كه در حوزة مورد بحث ما، يعني حقوق كيفري، اين سير تطور چگونـه رخ داده  
ل بـه آنهـا مشـكلاتي رخ داده    در ابتدا اينكه اهداف پارادايم مجازات چه بوده و آيـا در ني ـ . است

نهايتاً آيا موفـق  . حل پارادايم مجازات براي حل اين مسائل چه بوده است است و اگر رخ داده راه
 .به حل مسائل شده است يا خير

 تمـام ادبيـات   .هسـتند  متنـوع  و مجازات در پي نيل به آن است، متعدد كه پارادايم اهدافي
براي ايـن هـدف،    .است آمده وجود به مجازات نهاد رد يا و توجيه براي تلاش مجازات در فلسفة

به اين علت بـه  . مجازات ذاتاً ناخوشايند است«: كندالمعارف فلسفه كفايت مي تعريف زير از دائرة
 نتيجـة  ماننـد  نـه  - شـود مي اعمال عمداً. است شود كه او مرتكب جرمي شدهمجرم تحميل مي

 مانند وضعيت همـراه  نه است، ضروري آن در وشاينديناخ و -) مانند خماري( فرد عمل طبيعي
 ).Stanley I. Benn, 1967, 29( »)پزشك دندان متة درد شبيه( ديگر درماني هاي روش از با برخي

 كـه  اسـت  آن اسـتدلال اول  .اسـت  شـده  مطرح مجازات از دفاع در استدلال نوع دو معمولاً
سـازي و   ناتوان و اصلاح مانند -توجيه  ابلنتايج ق رسيدن به برخي براي مناسبي وسيلة مجازات

 بـه  مجـازات  كه است اين دوم نوع استدلال. است - جرم و يا حتي نظم اجتماعي از بازدارندگي
 چند ممكن است اثـرات  هر ديدگاه، اين در .است شده يك نتيجه، توجيه عنوان به خود خودي

 .است مطلوب )نفسه في(آن  خود خاطر به لكن مجازات وجود آيد، به سوء
 از اسـتفاده  زيـرا هـدفي كـه    شـود،  ناميده مجازات سياسي توجيه است ممكن استدلال اول

احتمالاً براي به دست آوردن آن در نظـر   سياسي نظم كه كند چيزي استمجازات را توجيه مي
 ها در اجتمـاع آميز ميان اشخاص و گروه گرفته است يعني حفاظت و نگهداري از روابط مسالمت

)Randy E. Barnett, 1977, 281( .ها ايراد عمدي آسيب  كه به موجب آن حداقل سه شيوه وجود دارد
 :شده است و ضرر به مجرم، توجيه سياسي ناميده
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كـردن و   محـروم  قصـد «زنـدان،   و مجازات اعدام خصوص به مجازات، هايانگيزه از يكي. 1
 هـر . )Heinrich Oppenheimer, 1913, 255(» اسـت  انجام شرارت بعدي قدرت از مجرمان سازي ناتوان
 بـه جامعـه   همچنـان  توانـد است نمـي  شده زنداني كه حالي در مجرم كه است اين صحيح چند

 .سازي، اشكالات متعددي وارد است ناتوان بر مبتني مجازات ليكن به توجيه برساند، آسيب
 و جرم از كه گناهيبر فرد بي كه معناست آن به اين. است پرخرج العاده فوق مجازات حبس

 و مجـرم  از حمايـت  ايـن، بـراي   بـر  عـلاوه  و شـود هزينـه تحميـل مـي    دو بـرد، مي رنج جنايت
 است و سرانجام موقتي حبس، منفعت حاصل از نوع هر همچنين، .پردازدماليات مي اش خانواده
 خصوص به و(نيافته باشد  بهبود انداز اين مجرمانچشم شد، لذا اگر خواهند مجرمان آزاد بيشتر

 هنگامي نهايت، در. خواهند شد محدود حبس به وضوح از حاصل منافع) باشد شده نيز بدتر اگر
 بيمـاري  درمـان  جهت مغز جراحي سازي دائمي است به عنوان مثال در كيفر اعدام ياناتوان كه

 ناي ـ بـه  .اسـت  ترسـناك  ساية امكان احتمال خطا در سير دادرسي، در تداوم دائمي، اين رواني،
 عنوان به كيفري وارد شد، هاينظريه به عنصر يك عنوان سازي به ناتوان در مواردي كه« دلايل،

قاعده، جايگاهي جنبي و تبعي كسب كرد و به عنوان يـك هـدف جنبـي نسـبت بـه سـاير        يك
بر اين اسـاس   ).Ibid(»  ... اهداف كه به عنوان هدف اصلي مورد توجه قرار گرفتند، نگريسته شد

يم مجازات از نظر اقتصادي پرهزينه است و بخش قابل توجهي از بودجة عمومي را به خود پارادا
هـاي  گذاريدر حد انتظار جامعه و در سرمايه داد و بيلان آندهد بدون اينكه بروناختصاص مي

 ).15: 1382آبادي،  نجفي ابرند(مادي و انساني در اين بخش باشد 
هاي ذهني و رفتـاري مجـرم اسـت بـه     اي تغيير در عادتبازپروري و اصلاح مجرم به معن. 2

كه آيا اين مدل به اصطلاح درماني، كـه نگـاهش بـه     اين. نحوي كه او مجدداً مرتكب جرم نشود
بـديهي  . باشد، مـبهم اسـت   »سزاگرا« زشك به بيمار است، واقعاً مفهوميمجرمان همانند نگاه پ

مجازات را داراي ناخوشايندي اساسي و بدون است كه اين كاركرد اصلاحي با تعريف پيشين كه 
علاوه بر آن، اين پرسـش نيـز مطـرح اسـت كـه آيـا هـر        . كرد، مطابقت ندارداختيار توصيف مي

چـه برسـد بـه     -وسيلة هر كسـي  هدفي، ورود عامدانه و همراه با اجبار در انديشة اشخاص را به
يستم عادلانـه، ضـمناً تـأثيرات    كند؟ پاسخي كه داده شده اين است كه يك ستوجيه مي -دولت

ات  كـه ايـن تـأثير    و اصلاحي دارد كه ممكن است از يك سو مطلوب باشـند، امـا ايـن    بازپرورانه
 . كنند مسئلة ديگري استخودشان سيستم را توجيه مي

بازپروري به عنوان واكنشي در برابر پارادايم مجازات در ادامـه بررسـي خواهـد شـد، لـيكن      
در ايـن ديـدگاه،   . ينجا تعريف شد، اين جنبه منحصراً مربوط به مجازات اسـت طور كه در ا همان

بـا اجـراي   . اش را ببينـد  شود مجـرم اشـتباه بـودن راه و شـيوه    چشيدن ناخوشايندي سبب مي
 ايـن . اش را تغيير خواهـد داد انداز اخلاقي ، مجرم خطايش را درك خواهد كرد و چشم»عدالت«

در مقابـل،   .حالت خـلاف واقـع اسـت    بدترين و در حالت پرخطر بهترين در اصلاح، هدف، يعني
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رحمانه، به جاي آنكه راه و شيوة افـراد  هاي بيمشاهده شده است كه، به عنوان قاعده، مجازات«
 .)Giorgio del Vecchio, 1969, 199( »كندها را فاسد و تحريك به خشونت مي را ترميم كند، آن

نخسـت تـأثير    .واقـع داراي دو وجـه اسـت    در ازدارنـدگي، مجازات، يعنـي ب  نهايي توجيه. 3
بازدارندگي كه نمايش مجازات مجرم بر رفتار آيندة سايرين دارد؛ وجه دوم اثري است كه تـرس  

كند كه برخـي  اين تمايز وقتي اهميت پيدا مي. گذارد از مجازات در آينده روي رفتار ديگران مي
آينده، هنگامي كه نمـايش گذشـته وجـود نـدارد اثـر      كنند كه در تهديد طرفداران استدلال مي

اي آموزشي بـه كـار   بنابراين مجازات گذشته به عنوان وسيله. دهداش را از دست ميبازدارندگي
 .كنندة تهديد آيندة مجازات است رود و جايگزين يا تقويتمي

زدارندگي دارد يـا  اثر با اين مجازات، آيا دربارة اينكه سؤال بالا، در ذكرشده دو هدف همانند
 ليكن بر فـرض كـه   سؤال تلاش كنيم، اين جواب به در اينجا براي نبايد .است برانگيز خير، بحث

ايـن  . بازدارنده داشته باشد شود، برخي آثاراعمال مي حاضر حال گونه كه در همان حتي مجازات
بـه   درد وارد كـردن  توانـد مـي  تنهايي به بازدارندگي استدلال دربارة سؤالي اخلاقي است كه آيا

 است تر كننده نگران و آوراين موضوع وقتي دلهره خصوص، مجرم را در هر حالتي توجيه كند؟ به
اي است كه آموزشي تأثير شود، بلكه براينمي اعمال مجرم خود براي واقعي مجازات تحميل كه

 ايـن  بـه . آن اي براي مجـازات اسـت و نـه دليـل    بهانه مجرمانه عمل .خواهد داشت جامعه روي
 .شودتنبيه تبديل مي براي بهانه يك از بيشتر كمي به واقعي جنايت و جرم ترتيب،

هـدف   كنـد، زيـرا اگـر   دار مـي خدشـه  را قضايي فرايند موضوع، عملكرد مناسب اين مطمئناً
 عامة مـردم  درك كه آنجا از. است اهميتبي شود، جرم مرتكب عملاً فرد بازدارندگي است اينكه

اسـت اثبـات    لازم بازدارنـدگي  است، همة آن چيزي كـه بـراي   بازدارندگي اثر نياز پيش ،جرم از
 در مورد شـخصِ  كه جا آن اهميتي ندارد مگر تا جرم هيچ وقوع .است شدن شخص جرم مرتكب

پـي   شود به دسـتگاهي كـه در  تبديل مي قضاوت. كند مي تررا آسان واقعاً مجرم، اثبات مجرميت
 شيوه، اين در .زور از استفاده به بخشيدن مشروعيت است براي ايوسيله نيست و صرفاً حقيقت

 ،)كـه بـه سـود ديگـران اسـت     ( رسـيدن بـه هـدف    بـراي  ايوسيله عنوان به مجرمان برخورد با
اين موضوع كه ممكن اسـت افـراد از ديگـران بـه عنـوان      . به دنبال دارد اخلاقي جدي مشكلات

ست بلكه مسئله، استفاده از زور عليه فرد است به اين دليل وسيله استفاده نكنند، مورد بحث ني
دل وكيو نگراني خـود   كه است گونهاين. اي روي ديگران تأثير خواهد گذاشتكه چنين استفاده

و به موجب آن، اينكـه   مقدس است، چيزي حامل درون خود در همواره انسان« :كندرا ابراز مي
» سيدن به اهدافي بيرون از خودش برخورد شود، مجاز نيسـت براي ر وسيله عنوان به با او صرفاً

)Ibid, 200.( 
 از استفاده تواندنمي عقلاني مجازات، به طور نهايي توجيه عنوان به بازدارندگي، نهايتاً اينكه

كند كـه چـه مقـدار از انجـام مجـازات،      راهنمايي ارائه نمي موضوع هيچ اين. كند آن را محدود
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 هميشـه  شـوند، جـرم مـي   مرتكـب  كساني هسـتند كـه   همواره كه آنجا از. دبازدارنده خواهد بو
معيارهـايي   كند كـه بايـد  رابرت نوزيك اشاره مي .استدلال كرد بيشتر مجازات توان پيرامون مي

شـود   بايـد وارد  بازدارنـدگي  حـد  چـه  مشـخص شـود كـه    ها اساس آن بر كه باشد داشته وجود
)RobertNozick, 1974, 61(. مجـازات، بـه كـار     مشـروعيت  ارزيـابي  براي بايد اصولي برتر، نتيجه در

 .گرفته شود
 سـازي،  نـاتوان  و اصـلاح و درمـان   سه هدف مذكور يعني بازدارندگي، موضوع اين نيست كه

شـود تـا    بررسـي  بايد نقادانه كيفري عدالت سيستم بلكه در مقابل، هر .نامطلوبي هستند اهداف
 . باشدا دارا سودمند ر اهداف و يا ساير اثرات

 عادلانـه  سيستم گرايانه برايفايده مزاياي كه است اين اينجا، خيلي ساده، در مترقي ديدگاه
. كننـد  توجيـه  را كيفـري  عـدالت  سيسـتم  يكـديگر،  با يا تنهايي به توانندنمي ها آن. ندا تصادفي
 دنبـال  بـه  كه دتر در نظرية مجازات وجود دار تلاشي قديمي .است نياز بيش از اين مورد چيزي
 خـود  خـودي  به طور كه پيش از اين آمد مجازات در اين ديدگاه، همان .است مشكل اين با مقابله

 رويكـرد،  ايـن . مجـازات اسـت   اخلاقـي  يك نتيجه پذيرفته شده است و در پي توجيـه  عنوان به
 داشـته مجازات هر چقدر نتايج خوب يا بد  ديدگاه، اين در 7F1.مختلفي به خود گرفته است اشكال
مختلـف   سطوح در را گزاره اين توانمي. است مطلوب خود خودي به شكنان قانون مجازات باشد،

 .بررسي و تجزيه و تحليل كرد
شـكنان   مطلوبيت مجازات قـانون (خود  خودي به ادعا اين ها، صحت سؤال تريناساسي از يكي

در  مطلـق  ادعـاي عـدالت  « هك اندكرده استدلال برخي .است )بدون توجه به نتايج حاصل از آن
سفسـطه   واقعـاً ) ديگر مطرح شد نويسندگان از بسياري و كانت توسط كه(شر  با شر مورد پاسخ

خـوبي،   انجـام  با تنها شر كه يابيم درمي مسيحي بازگشت كنيم، اخلاق اگر به .به تمام معناست
ديدگاه  كه كدام است ناي ترسؤال مرتبط. )Del Vecchio, 198(» است داده شده قرار در جاي خود

. كمـك كنـد   كيفـر  عـدالت  سيستم تواند براي رسيدن به يكخير، مي عنوان به دربارة مجازات
انسـان بـدكار مـزد     اگـر  باشـد،  تواند پاسخ خوبي در برابـر بـدي  مي امر اين اينكه فرض با حتي

نگاه، خواسـتة  اين  كند؟ آيامي توجيه را اخلاقي حقيقت عملش را دريافت كند، چه رفتاري اين
 دوستان و خانواده، واكنش متقابل اين توجيه، كند؟ آياتوجيه مي مجرم براي مجازات ديده را بزه

 شود و تحميل بايد مجازاتي چه است، چنين كند؟ اگرتوجيه مي را ديده يا دولت همسايگان بزه
 بگيرد؟ تصميم بايد چه كسي

 سـزاوار  طبيعـي،  حقـوق  ر به خاطر نقضبزهكا براي طبيعي مجازات كرد، استدلال توانمي
نفرت دروني مجـرم از   و محروميت از حقوق اجتماعي قابل تحصيل جامعه بودن، تحقير و نفرت

                                                           
  Oppenheimer, 1913: 31 .براي خلاصة مختصر ببينيد.  1
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عملـي   يـا  »آسـيب « تحميـل  حـق  مـا  آيـا  كـه  نيست اين در نتيجه مسئله .است بزهكار بودن
ايـن حـق را داريـم، و    قطعـاً   قابل تحقير است، داريـم،  اخلاقي نظر كه از را بر فردي ناخوشايند

 اسـت  اين است، موضوع گونه مسلماً اين است،» خوب« مجازاتي چنين آيا كه نيست اين مسئله
حقـوق را توجيـه    متجـاوز بـه   ناخوشـايند بـر   اعمـالِ زورِ  ،»فضيلت اين يا آن مجـازات « آيا كه
اين موضوع  بايد يتاً،نها. كندمي متمايز معيوب اخلاقاً از فرد را ) مجرم(طور كه او همان كند؟ مي

 كـه بـه عـلاوه،    كه دولت، شارعِ مشروع مجازات است بـه رسـميت شـناخته شـود، پيشـنهادي     
مسائل، نيـازي بـه پاسـخ     رد اين براي. گيردرا نيز مفروض مي دولت قانوني و اخلاقي مشروعيت

 دنبـال  بـه  اسـت كـه   بر عهـدة كسـاني   بار اثبات كه رسدمي نظر به ليكن ها نيست، دادن به آن
 اجباري مجازات و عمدي اعمال كه اينظريه يافتن در .مجرم هستند عليه زور از استفاده توجيه

 . را توجيه كند، ترديد وجود دارد بدون آن يا كيفري و عدالت سيستم وسيلة به
 نفسه، بررسي اين امكان است كه آيا بحران في هدفي عنوان به مجازات بحث از نهاييِ جنبة

 اگـر (كه اين موضـوع   حالي است؟ در مجازات در پارادايم بحران واقع در كيفري تعدال سيستم
 مجازات پارادايم حيات در ترديد از كند و نشانينمي فصل و حل را فلسفي مسائل )باشد درست

 .كيفري است عدالت سيستم محرك نيروي عنوان به
لي و ظـاهري مجـازات   كه سبب شكست عم كنندمي مجازات استدلال بسياري از طرفداران

 نيـاز  مـورد  چه آن تمام گويندها مي آن. كفايت مجازات صورت نگرفته است اين است كه به قدر
 عـدالت  سيسـتم  از مشـاركت در  هاسـت كـه   آن شاهدان و ديدگان بزه مجرمان و است، سركوب

البته . كنيمكه ما از آن تبعيت نمي استآن  مجازات پارادايمتنها مشكل . اندكيفري اجتناب كرده
 نتـايج  از تنبيه، آن اندازه كه منجـر بـه   سرسختانه سيستم،از بررسي اينكه چرا اين نوع استدلال، 

كند كـه منجـر   مجازات مي ايبه گونهدر عوض  كند ومفيد شود، خودداري كرده است، امتناع مي
اين موضوع قـرار  الشعاع  تحت مجازات كه پارادايماين باشد  ممكن استپاسخ . شود مضر نتايجبه 

مجـازات و   .هسـتند  متـداول ديگر يـا غيـر   براي اعمال آن به شيوة لازم ارادة فاقد مردمگرفته كه 
، بـه  او از طريـق  وپادشاه  به را و اخلاقي ديني قدرت دولتي مولود سنتي است كهمجازات  ويژه به

امـروزه ايـن    .شود سته ميسكولار از اعتبارش كا دنياي در فزاينده طور قدرتي كه به. دادجامعه مي
 بـر زنـدگي  بيننـد  اي كه مناسب مي به گونه دهد تااجازه مياست كه به افراد  افزايشميل رو به 

بـا نگـرش فعلـي در     اين ميل. نقض نكنند را ديگران حقوقالبته به شرط آنكه خود حاكم باشند، 
. كـاملاً مشـخص اسـت    گرايـي  نگاري و همجـنس  هرزه فحشا،استفاده از مواد مخدر، سقط جنين، 

در گوينـد  جـا مـي   فقـط برخـي در ايـن   . است خوب كه اين چيزها كننداستدلال مي تعداد كمي
شـهروندان   آميـز  مسـالمت  رفتـار  درنبايـد   جامعه يا دولت، وجود ندارد ايقرباني مواردي كه هيچ

 .استقابل تأمل  از نظر اخلاقيبا اين حال اين موضوع . مورد كنددخالت بي
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 اش، عملـي  اشـكالات  دليل عمـدة  است،» بحراندوران « در مجازات پارادايم، اگر اين بره علاو
 احسـاس  منجـر بـه ايجـاد   عمـدتاً   مجرم بر درد و رنجاعمال . است آن اخلاقي وضعيتبلاتكليفي 

زنـدان   دوره بـين يـك   منطقـي زيرا به نظر عموم، ارتباطي  شوددردي عمومي نسبت به او مي هم
 زنـدان ايام  قرار است كه آنجااز . ايجاد شده، وجود ندارد ديدهبزه سيبي كه نسبت بهآ براي متهم و

عـلاوه بـر ايـن،     و بينندديده مي به عنوان بزهمجرم را نيز  مردم، بخشي از حداقل، باشد ناخوشايند
اين واكـنش بـا    .ديده است خود او نيز بزهكند كه  احساس مجرم شود كه مي عقلانيت عدم
رونـد  دسـتگير هـم شـود     مجرمـي  حتي اگر و مانندبدون مجازات مي جنايات اغلببه اينكه علم 

ايـن مـورد بـراي اكثـر     . شود است، تقويت مي بسيار دور عمل مجرمانه و از، دشوار طولاني قضايي
روند . است مجازات سردرگمي پارادايم كمتر آشكار باشد، شايد، ليكن چيزي كه روشن استافراد 
 گنـاه  بيافراد  مجازات ناعادلانة اعمالِ عمدتاً ناشي از نگرانيِ عدالت كيفري، ين سيستمسنگ و كند

تر باشد، تفصيل و توضيح بيشتري نيـاز اسـت   هرقدر مجازات مشروع. است )و يا حتي مجرمان(
 و متهمـان  برايبه نظر بيايد،  تر ناعادلانه خودسرانه و سيستمهرچه . تا جانب احتياط رعايت شود

در  .داشـت خواهد  وجود حقيقت بيشتري براي عقيم گذاشتن روند رسيدن بهانگيزة  ها لاي آنوك
 كـاهش  تنبيهـي  هـاي جنبـه طـور كـه    همـان . شـود هايش مطلوب مي نتيجه تبرئه با همة هزينه

 .هاي عملي نيز بيشتر كاهش خواهد يافتحمايتبه  نياز، يابد مي
انتقـام، بـه    يـا  احساس تكليـف  ارضاي از ي غيراهيچ انگيزه مجازات سيستم از اين گذشته،

چيـز   براي به دست آوردنديده  بزه. كند كيفري عدالت دهد تا خود را درگير فرايندنمي ديده بزه
سبب ضـرر و زيـان او    كسي است كه مجازات محكوميت ونهايت كند كه در اندكي مقاومت مي

 نيـاز مبتنـي بـر    دولـت  غرامت از سويهايي نيز كه پرداخت اين حتي در مورد نظام. است شده
ناپـذيري بـه    جبـران  هـاي خـود هزينـه   عدالت كيفريسيستم . ديده است صحيح خواهد بود بزه

اقــدامات  خطـر احتمــالي  افــزايش وبيشـتر   و پــول زمــانديــده و شـهود، از طريــق اتـلاف    بـزه 
 .كندجويانه تحميل مي تلافي

يفري كه از طريق مجازات بـه دنبـال تغييـر    سرانجام علاوه بر موارد سابق، سيستم عدالت ك
توانـد كـاري بـراي    انداز اخلاقي مجرم، يا حـداقل ترسـاندن اوسـت، در اكثـر مـوارد نمـي      چشم
در . هاي ضروري براي زندگي در جهان خارج، انجام دهـد سازي او از طريق آموزش مهارت آماده

كند اشتباهي را كـه بـه   د و سعي ميآموززندان، او احتمالاً حالت پيشرفتة فنون بزهكاري را مي
آيـد و بـراي   ديده، بيـرون مـي   مجرمِ بهتر آموزش. شود تكرار نكنددستگيري مجدد او منجر مي

 سـه  در آمريكـا، ظـرف   به عنوان مثال، در پژوهشي. شودادامة حرفة بزهكاري بسيار باانگيزه مي
 زنـداني  هـا دوبـاره   درصـد آن  52 و دسـتگير  ها مجدداً آن درصد 67 آزاد شدن زندانيان، از سال

 کوهن و تغییر پارادیمی در حقوق کیفری نظریه
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 را بـه چـالش كشـيده اسـت     امريكـا  سيسـتم  اثربخشـي  بازگشت به زندان، كه اين نرخ شود مي
)Langan, Patrick A and David J. Levin, 1994, 93(.8F1 

ها منجر به سـلب اعتمـاد همگـاني يـا لااقـل عـدم رضـايت نسـبت بـه          اين نارضايتي ترديد بي
. شـود  ايم مجازات و در نهايت عدم همكاري مردم با پارادايم مجـازات مـي  نهادهاي مختلف در پاراد

 مشـروعيت  گاه آن يعنـي  دو ركن و تكيههر  ريشه در سقوط ،مجازات پارادايمبر اين اساس بحران 
 عـدالت ايمان به «كند گيري مي نتيجهطور كه كافمن  همان. دارد عملي آن بخشي نتيجه و اخلاقي
 .)Kaufmann, 1973, 46(» است كن مردههمه چيز است لي كيفري

 تلاش براي نجات پارادايم مجازات) ب
 الگوي تطور علم در نظرية كوهن، هنگامي كه دانشمندان عادي در پـارادايم حـاكم بـا   بر اساس 
كننـد مشـكلات را فهـم و    شوند سعي مي  مواجه  آشكاري  هاياعوجاج يا انتظار  خلاف  مشاهدات
 قواعـد پـژوهش   از شـدن  نتيجـه رهـا   در يك پـارادايم و  شدن مبهم با هاهمة بحران. رفع كنند

در عين حال تا زماني كه پارادايم جديد ارائه شود، اولياي امور به همـان   و شودمعمولي آغاز مي
گيرنـد يـا پـارادايم موجـود را بـا      پارادايم قديمي وفادار خواهند بود ــ يا مشـكل را ناديـده مـي   

گونه كه بيان شد پـارادايم   همان). 88: 1389كوهن، (دهند اي موردي نجات ميهحل توضيحات و راه
گاه خود يعني توجيه اخلاقي و نتايج عملي، دچار بحران شد و نتوانسـت   مجازات در هر دو تكيه

 .به ادعاي خود عمل كند
ان دقيقاً هم ـتلاش صورت گرفت كه گونه  براي رفع بحران در پارادايم مجازات و نجات آن سه

نقشي را ايفا كردند كه كوهن در مواجهه با پارادايم قديمي، به عنوان تـلاش بـراي نجـات پـارادايم     
ايـرادات اساسـي    خـود دركـي از   هايبنيان با اينكه درها اين تلاش. شناسدقديمي به رسميت مي

د عـدالت  اند ولي در عين حال سه هدف متفاوت را به عنوان پارادايم جدي مجازات داشتهپارادايم 
 . اندكيفري برجسته كرده

در مورد مجـازات رهـا شـد، زيـرا      9F2)قرارداد ارفاقي(سيستم مصالحه . مجازات متناسب. 1
كند و اين براي القاي تـرس از قـدرت دولـت بـه     مجازات، در دل مردم رعب و وحشت ايجاد مي

                                                           
حـبس   محكوميت اتمام از بعد هارسالچ ظرف مدت حبس به محكومان درصد 56 ايران، در مشابهي پژوهش در. 1

 حيـدرنيا،نيلوفر؛ رحيمي،افسـانه؛ احمـدي   (انـد  درصد آنها بـه زنـدان بازگشـته    47و  جرم مرتكب مجدداً اوليه
 و پـاييز  شناسـي،  جرم و جزا حقوق جرم، تكرار از پيشگيري بر آن تأثير و زندان مجازات ،)1391( موحد،اصغر،

 ).92-75: 2 شمارة ،1391 زمستان
بود كـه بـر اسـاس آن بـا مجـرم بـر سـر        قرون وسطايي سيستم جبران خسارت  ةنسخ )قرارداد ارفاقي( مصالحه .2

دسـتيابي بـه يـك     براي. شد گرفت و نظر او لحاظ مي اجراي مجازات و نحوة اجراي مجازات مصالحه صورت مي
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تيجـه، هـيچ   اما هيچ ارتباط منطقـي بـين شـدت جـرم و سـنگيني مجـازات و در ن      . رودكار مي
امـا  «: هاي سهمگين بـه كـار گرفتـه شـدند    شكنجه. محدوديتي بر شدت مجازات وجود نداشت

برخي از افراد عصر روشنگري در پي مقابله با رفتارهاي غيرانساني پيشينيان مسيحي خود البته 
دارد كردند كه عدالت سزاگرا، كيفيتي رياضياتي ها فكر مي آن. با تجديدنظر در دليل آن برآمدند

ت، قتـل مسـتلزم مجـازات اعـدام     اي كه دو به اضافة دو برابر با چهار اس ـو اينكه به همان شيوه
 .)Kaufmann, 45(» است

هاي اوليه براي رسـيدن بـه درك كمبودهـاي پـارادايم     نظر در تناسب، يكي از تلاش تجديد
د عيني براي كـاملاً  اين تلاش محكوم به شكست بود، زيرا هيچ استاندار. مجازات و نجات آن بود

حـل كـاملاً    ايـن راه . تناسب اسـت مجازات با جرم بي. وجود ندارد متناسب بودن مجازات با جرم
گيـري پـارادايم   حال، هدف سودمند مجـازات متناسـب در شـكل    با اين. موردي و شهودي است

 .جديد پيگيري شد
احتمـالاً  . مجـرم دارد  اسفباروضعيت  بر توجه به تمركزِتمايل  مجازات، اعمال. بازپروري. 2

مجـازات در  . بـود  مجرمـان  مناسب براي درمان كشف به سمت انساني بعدي روند، به همين دليل
مكان بهبـود وضـعيت   ا تحقيق دربارة چگونگي بهرا  ناظران اين موضوع و، مجرم ناموفق بود اصلاح

روري اسـت، بنـابراين،   بازپ كه تنها هدف نظام كيفري احساس كردندبرخي . مجرمان هدايت كرد
مجرم معطوف شد و تأكيد بر آموزش و پرورش، آموزش شغل و تأديـب قـرار    رفتار تغيير به ها نگاه

 .گرفت
موفق  اما كيفريِ همه چيز را به دست آوردمديريت  سياسي، هايواقعيت و مجازات پارادايم

هـا   آنكـار   .وجـود نـدارد   شو پرور آموزش براياي واقعاً هيچ انگيزه مسئولان زندانبراي . نشد
انـد  شده ديوارها در پشت زندانيان داشتن نگه به قدرت خود محكومها با  آن .است سياسي اساساً

نظـم و انضـباط،    در نتيجـه . به حداقل ممكن برسـانند را  زندان بارِ داخلخشونتاينكه وقايع  و
اسـت،   ت معيني محكوم شدهزماني كه شخص زنداني به مد ازعلاوه بر اين، . نگراني اصلي است

 ـ   بهبـود جهـت   زنـداني  براي محض خستگيجز  نهادي هيچ انگيزة كـار  . داردرفتـارش وجـود ن
. اسـت  منسـوخ در دسـترس   صرفاً با تجهيـزات ، و اگر هست وجود ندارد در زندان عملاً توليدي

 اگرالبته شود، پرداخت مي كارگرانچيزي كه به  كنند وسود و منفعتي ايجاد نمي هيچها زندان

                                                                                                                                        
شـده از سـوي    ت تعيـين بـا مجـازا   چگونـه  و كـرده  عمل مـي  مورد اينكه اين سيستم چگونه جذاب در خلاصة

 :شده است، ببينيد جايگزين حكومت
Stephen Schafer, “Compensation and Restitution to Victims of Crime”, 2d ed., enl. (Montclair, N.J, 

Patterson Smith Publishing Corp, 1970) و Richard E. Laster, "Criminal Restitution: A Survey of Its 
Past History and an Analysis of Its Present Usefulness", University of Richmond Law Review 5 

(1970) : 71-80; L. T. Hobhouse, Morals in Evolution (London: Chapman & Hall, 1951). 
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هايشـان  ها قادر به حمايت از خود يا خـانواده  آن. بازار است دستمزد بسيار كمتر از ،چيزي باشد
هاي اجتماعي، از زنـداني و  گناه، علاوه بر كمكبي دهندگاندولت، يا به عبارتي ماليات . نيستند

 .كنندهايشان پشتيباني مياغلب خانواده
 ها وزندان دولتيمديريت  سياسي ماهيت، اما ي بوده استنظام كيفر مدت بلند هدفبازپروري 

، بازداشت باقي ماندنـد  مراكزها زندان. موفقيت شد دستيابي به مانع ناچار به، مجازات پارادايم تسلط
 .جرم پيشگيري كردند از ها از طريق محدود كردن فيزيكي مجرمان، بسيار موقتي، آن همة

توجه  مجازات، پارادايم ناشي از خشونت كه يعي استطباين . ديده جبران خسارت بزه. 3
تا . ها در مرحلة بعدي توجه قرار بگيرندآن خشونت در معرض افراد و بشر را جلب كند نخستينِ

در پي همين موضـوع بـود كـه رشـتة     . بودشدة جرم  ، بخش فراموشجرم ديدة بزههمين اواخر، 
 و توجيهـات ، انـواع مختلفـي از پيشـنهادها    و شناسي گشـوده شـد   ديده بزه جديدي به نامكاملاً 
 . را در برگرفت قواعد

مشـترك   هـا در همـة آن  هـا ويژگيديده، تقريباً برخي  هاي جبران خسارت بزهدر ميان طرح
جبـران  ) ب. شـود پرداخـت مـي   ماليـاتي  از درآمـدهاي و  خسارت جرايم توسط دولت) الف :بود

دولت، مسئوليت قانوني مجرم نسـبت بـه    فرض كهشود به جاي آنخسارت از سر لطف انجام مي
ها، پرداخت كمك صـرفاً در مـوارد   طرحدر اكثر ) ج. ديده باشد خسارت واردشده به بزهپرداخت 

نوعي پرداخت خسارت را به  به ها بسياري از اين طرح )د. احتياج و ورود صدمه، انجام شده است
كـدام در پـارادايم مجـازات     هـيچ  )هـ. اند كرده محدود خشونت با عنف يا يا تهديد خشونت جرم

 .اند ترديد نكرده
 .است شدة جرايم فراموش شخصيتديده  بزه. ها قابل ستايش استو طرحپيشنهادها  اينهدف 

بـه طـور خلاصـه،    . ها يك ضرورت اسـت  براي آنرفاه : است همان قواعد فرسوده پيشنهاد، ابزار اما
ثابـت   ديـده  در صورتي كه بزه(كنند گناه را جبران ميبييدة د بزه گناه، خسارتبي دهندگان ماليات

در معـرض كيفـر   ) شهـاي  ضـعف  با تمام( مجرم محكوم در حالي كه )كمك دارد بهنياز كند كه او 
 رسـميت  به ديده نيز بزه جبران خسارت هدف از، و بازپروري متناسب مجازاتمانند  .استمجازات 
 منشأ اين مشكلات عين حال در و، است كيفري عدالت سيستم در بسيار جدي مشكلات شناختن

مجازات ، مناسب كيفراست، لذا  دولت عليه جرم جرم،درك ما از از آنجا كه . شودناديده گرفته مي
در  هـايي كـه   ماننـد آن  هاي مورديحل راه ارائه شود، قابل دفاعي پارادايم جديدتا زماني كه  .است
از علـل   اسـت زيـرا   اميدي عبـث در واقع اين  و ميدواركننده باشدا توانداست مي جا مورد بحث اين

 يـك چـه نيـاز بـود ظهـور      آن. كننـد حمله مي هاعلائم و نشانه به غافلند و صرفاًمسائل و مشكلات 
پارادايم  توسعة با طرح و كه بانفوذي متفكر چهار .)Randy E. Barnett, 1977, 291( بود پارادايم جديد

 بـر  همـه  كريسـتي،  نيلز و زهر هوارد برنت، رندي اگلاش، آلبرت تند يعنيهس ارتباط در جديد
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 و اسـت  ناكـافي  مجـرمين  و ديـدگان  بزه براي مرسوم كيفري عدالت كه داشتند توافق نكته اين
 .)Michael Tonry, 2011, 222(دهد نمي انجام كاري

 جديدپارادايم ) پ

 گير و مرگ پارادايم قديمي بـوديم، پـارادايمي  پا و تلاطم دست شاهد ما كيفري، عدالت سيستم در
لـذا در   .)Randy E. Barnet, 1977, 280(اسـت   غربـي بـوده   انديشـة  سلطة سال تحت 900 از بيش كه

. صورتي امكان حل مسائلمان را خواهيم داشت كه مسائل گذشته را در يك افق جديـد ببينـيم  
 اً منحصر به بخشي از جامعة سياسي استهاي سياسي با اين احساس فزاينده ـ كه غالب انقلاب«

شـده را ندارنـد، مسـائلي كـه از      شوند كه نهادهاي موجود كفايت حل مسائل مطـرح ـ شروع مي
در هـر دو   ... انـد اند كه تا حدودي توسط همـان نهادهـا شـكل گرفتـه    سوي محيطي طرح شده

توانـد منجـر بـه    شرط انقلاب، احساس سوء كاركردي است كه مـي  تحول سياسي و علمي، پيش
سياسـي   و علمـي  هـاي انقـلاب  شـرط  به نظر كـوهن پـيش   ).125: 1389توماس كوهن، (» بحران شود

 توصيف دقت به وضعيت عدالت كيفري را توانداحساس سوء كاركرد است كه همين موضوع مي
ن ناتواني پارادايم مجازات در نيل به تمامي اهدافي كه براي خود ترسـيم كـرده اسـت نشـا    . كند

 .دهندة همين سوء كاركرد است
 .سـاده اسـت   جبران در حقيقت كـاملاً ايدة . جبران خسارت در مقابل اين سوء كاركرد مطرح شد

ديده متحمل خسـارت و   بزه. نگردسايرين مي حقوق به عنوان تجاوز يك شخص عليه جرماين ايده به 
اسـت   مِ مقصر آن را ايجاد كردههايي است كه مجرعدالت شامل جبران خسارت و زيان. شودزيان مي

)Daniel W. Van Ness, 1993, 251-272(.     اين مستلزم بازبيني كامل نگاه ما به جرم اسـت و دقيقـاً همـان
در جايي كه جـرم  . )157: 1389توماس كوهن، (نامد مي» بيني تغيير جهان«چيزي است كه كوهن آن را 

نگـاه   از اين جهت اين يـك . شد يده ديده ميد بزهشد، حال عليه شخص عليه جامعه پنداشته مي
. دهـد ديده را مورد سرقت قـرار مـي   زند، او بزهسارق مسلح به جامعه دستبرد نمي. عرفي به جرم است

در حقيقت در اين راستا دو نوع طرح جبـران  . ديده است در نتيجه دين او به جامعه نيست بلكه به بزه
 .ت تنبيهي و نظام جبران خسارت نابنظام جبران خسار: خسارت مطرح شد

بـه عنـوان يكـي از     بـازپروري و اصـلاح  از دو قرن پيش كـه  «. جبران خسارت تنبيهي. 1
 ثابـت طـور   بـه  تقريباً وابسته به كيفرشناسي، از اهداف تعدادي، پذيرفته شد كيفرينظام  هدافا

 .Gerhard o. W(» داف شـوند جبران و ترميم در انتظار ماندند تا داخـل ايـن اه ـ  . بودند مانده باقي

Mueller ,1965, 221(.        با توجه به اين ديدگاه، ترميم و جبـران صـرفاً بـه اهـداف پـارادايم مجـازات
 ماننـد ، ]تنبيهـي [ايـن جبـران   «: كنـد مي تشريحگونه  اين طرح را اين شافراستفان . افزوده شد

استثنا شخصاً توسـط خـود    باشد و بايد بدون قضاييهاي رسيدگي موضوع هميشه، بايد مجازات
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 بـدون مجرمـان،   براي همة و ناگوار اندازه همان حتي فراتر از آن به ومرتكبِ اشتباه انجام شود 
 .)Schafer, 1970, 127(»كارگران و چه ميليونرهاـ چه  به درآمدشان توجه

ممكـن  مجـرم  . توان به چنين هدفي رسيدكه از طريق آن مي دارد وجودهاي بسياري  شيوه
اگر . و يا خارج آن، شود زندان، چه در ديده از طريق كار خود خسارت بزه جبران مجبور به ستا

اما ايـن بـه    كند،ديده را جبران مي اموال خود بپردازد خسارت بزه فروش يا و جيب خود ازرا  آن
 متناسـب بـا   جريمـه تر آن است كـه  از اين مهم. خواهد بودن ناخوشايند مجرم براي اندازة كافي

بنابراين اگر شخص فقير از طريـق دسـتمزد چنـد روز كـارش جبـران       .باشد مجرمتوانايي مالي 
كند، شخص ثروتمند نيز بايد درآمد يا دستمزد همان تعداد از روزها را براي جبران  خسارت مي

زنـدان  « در كتـاب  مشـابه  هـاي رويـه  امتـداد  در اسپنسـر  هربـرت . )Ibid, 127( خسارت پرداخت كند
-Herbert spencer, 2006, 152(دارد  بررسـي  ارزش خـوبي  كند كه به ارائه مي خود پيشنهادي را» اخلاق

 Murray(انـد  مجرمان ارائه كرده رفتار مورد در را» برابر دو پرداخت«نظام  ديگران راتبرد و موري  ).91

N. Rothbard, 1972, 7-8(. پرداخت  انديشةترند، خسارت نزديك ها به جبرانكه ساير طرح حالي در
 .است تنبيهي را حفظ كرده جنبة وارده، خسارات برابر دو

در  كه(مزايا و منافع جبران خسارت ناب  آوردن دست به براي تلاشي تنبيهي، جبران خسارت
 بنـابراين،  .اسـت  مجـازات  پـارادايم  شـده از   مشـاهده  مزايـاي  ضمن حفظ) ادامه بررسي خواهد شد

 چنـد روز از  دادن سـت  د از يـا  و اعمال ناخوشايندـ مانند كار در زندان از برخي به چنان هم زنداني
 اش اسـت، نتيجـه   ديـده  هدف، محافظت از فـرد صـدمه   از آنجا كه .شودـ محكوم ميروزانه    درآمد
 از براي مجرم بـيش  اين. دارايي خواهد بود فروش يا و جيب از در پذيرش پرداخت خسارت ترديد

شـود   مـي  چه توسط مجـرم پرداخـت   آن .گيرداو را نمي چيزي از وقترسد و به نظر مي آسان حد
 بـا  البتـه،  .ديـده  واقعي واردشده به بـزه  هاي آسيب اساس بر شود نه تعيين توانايي او اساس بايد بر
 بـه ايـن   .تر اقامه شـدند  شود كه پيشگرفتار مشكلات بسياري مي طرح اين مجازات پارادايم حفظ
 .گرفت نظر در پارادايم قديمي نجات براي ها تلاش از ديگر يكي اتوان اين طرح رمي معنا

موضـوع   .بـه دشـواريِ مجـازات اسـت     جبران خسـارت  يا غرامت. جبران خسارت ناب. 2
در . رفته بـود  سرقت هاي بهمسئلة بازگرداندن اشيا و پول صرفاً مدت طولاني جبران خسارت تا

بردن است بلكه بيشتر اين بود كه مجـرم   رنج اوارسز مجرم كه اينجا ديگر كانون توجه اين نبود
 مجـازات  پـارادايم  كامـل  سقوط دهندة نشان و اين) Kaufmann, 55(تمايل به جبران خسارت دارد 

اصـلِ راهنمـاي نظـام     بخشيِ مجرمتوان يا سازي، ناتوان اصلاح، بازدارندگي، در اينجا ديگر .است
ديده نتيجـه و هـدف    بزه به شده پرداخت غرامت و اتفاقي اهداف اين به دستيابي. كيفري نيست

همـة آنچـه ضـروري    . ديگر مجرمِ بدون اختيار، اشتباه خودش را تحمل نخواهد كرد. خواهد بود
 . است تصحيح اشتباه است



                                          73  

 

اساس خسارات ناشي از ارتكـاب جـرم كـه بـر نظـم حقـوقي ـ         بنابراين اگر پارادايم مجازات بر
كنـد، پـارادايم تـرميم، خسـارات و درد و     ديده وارد شده است، اقدام مياخلاقي جامعه و بعد بر بزه

هـا و اقـدامات ترميمـي    ها را در پاسخ ديدگان و وابستگان نزديك آن هاي روحي ـ جسماني بزه رنج
 مـادي و  خسـارت  تـرميم  و جبـران  مـال،  اسـترداد ( توانند متنوع باشنددهد كه مي مي قرار محور

 اقـدام  و پاسـخ  نـوع  تعيـين  در شـركت  بـا  بزهكـار ...). و  عفـو  عذرخواهي، آشتي، رواني، و معنوي
و ميـزان آن   خـود  خطاي و تقصير به واقع در آن، اجراي زمينة كردن فراهم براي تلاش و ترميمي

 خصـومت  و تـنش  رفع با محلي جامعة شود، مي اصلاح و پشيمان متنبه، ترتيب بدين و برد مي پي
 از پـس  كـه  اسـت  اختلالـي  و انقطـاع  بازسازي و ترميم شاهد خود نوبة هب بزهكار، و ديده بزه ميان
 .است آمده وجود به محلي زندگي توازن و همسايگي كاري، دوستي، محلي، روابط در جرم، وقوع

ديـده و بزهكـار، يـا سـاير      شود كه در آن بـزه بدين معنا فرايند ترميم هر فرايندي را شامل مي
آينـد  د، به طور فعال و مؤثر گرد هم مـي انواقعة مجرمانه متأثر شده اشخاص يا اعضاي جامعه كه از

طـرف حـل   آيد با همكاري و كمـك عضـو ثالـث و بـي    تا مسائل و تعارضاتي را كه از جرم پديد مي
هاي خانوادگي گري كيفري، گفتگوهاي گروهتواند شامل ميانجينمونة چنين فرايندهايي مي. كنند

در واقع در اين رويكـرد، تـرميم و جبـران عنصـري اساسـي و       .اشدو جلسات حكميت و داوري ب
اين ترميم و بازسازي شامل بازسازي و احياي روابط انساني مختل شده بـه واسـطة   . اصلي است

هاي اجتماعي، احياي موقعيت اجتمـاعي و حقـوقي   هاي ايجادشده در بافتجرم، ترميم گسست
ديده و نيز مشـاركت فعـال و سـازندة     وارد شده به بزه هاي روانيديده در جامعه، درمان ضربه بزه

بنابراين، تـرميم فراينـدي   . شوداصحاب دعواي كيفري و جامعه در حل مسائل ناشي از جرم مي
نفـع   وسيلة آن تمام اشخاصي كه در واقعة مجرمانه درگيرند و يا در مقابله بـا آن ذي  است كه به

يگر در مـورد آثـار و نتـايج عمـل مجرمانـه و آينـدة       آيند تا با مشاركت يكد هستند، گرد هم مي
اصولاً ارائة تعريفي جـامع از ايـن   . انديشي كنند ديده و بزهكار و جامعة بعد از وقوع جرم، چاره بزه

. شـود هاي گوناگوني را شامل ميها و انديشه ها و برنامه افق تازه، ساده نيست زيرا اين پارادايم طرح
آفرينـي سـه    ها، توجه و التفات بـه نقـش  ها و انديشه ها و برنامهطرح نقطة اشتراك همة اين نوع

ديده و بزهكـار، در مقابلـه بـا بـزه و اثـرات و       عنصر و ركن اساسي مثلث ترميم يعني جامعه، بزه
 .)wright. Martin, 2002, 12(ديده و بزهكار است  هاي جامعه و بزه نتايج آن با تكيه بر نيازها و قابليت

رد به جاي اينكه با تكية صرف بـر مجـازات، بـه تعارضـات و اختلافـات موجـود ميـان        اين رويك
ديده و بزهكار دامن بزند و بر شدت تعارضات بيفزايد، سعي در حل و گشـودن گـره تنـازع و     بزه

 .ديده و بزهكار دارد تعارض و عدم تفاهم ميان بزه
 پارادايم تـرميم  راهنماي  علائم و اصول عنوان توان اصول زير را بهتعاريف فوق مي اساس بر

 :در نظر گرفت
 .اند شده  نقض كه مقرراتي بر تمركز جاي به جرم از ناشي زيان و صدمه بر تأكيد و تمركز .1
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 در هـا  آن هركـدام  دادن مشاركت و بزهكار و ديده بزه به مساوي تعهد و توجه دادن نشان .2
 .رسيدگي فرايند
  توجـه  مـورد  نيازهـاي  بـه  پاسخ و ها آن ديدگان، تقويت بزه زيان و صدمه جبران به اقدام .3
 .آنان

 و بفهمنـد، بپذيرنـد   را خـود  تعهـدات  تا شوند مي تشويق كه بزهكاران، درحالي از حمايت .4
 .كنند اجرا

 بـه  تعهدات  اين باشد، اما سخت بزهكاران تعهدات است ممكن كه، گرچه امر اين تصديق .5
 .هستند حصول قابل و نبوده زيان و ضرر مثابه
 بـه  بزهكـار،  و ديـده  بزه ميان مستقيم غير يا مستقيم وگوي گفت براي هايي فرصت ايجاد .6
 .مناسب اي گونه

  بـراي  آن دخالـت  و محلـي  جامعـة  دادن مشاركت جهت مؤثر و مفيد هاي راه كردن پيدا .7
 .جرم اجتماعي شرايط به پاسخ
 .ها آن انزواي و اجبار بزهكاران، نه و ديدگان بزه بازپذيري و همكاري تشويق .8
 .ها برنامه و اقدامات ناخواستة نتايج به كافي توجه .9

 ).66: 1388هوارد زهر، (عدالت  مجريان ديدگان، بزهكاران و طرفين ــ بزه همة به احترام .10
متمايز  توان در موارد زير از پارادايم مجازاتبا توجه به اصول ذكرشده، پارادايم ترميم را مي

ايـن تمـايزات، مبـين بـازبيني نگـاه مـا بـه جـرم و همـان تغييـر           . )44: 1384خسروشـاهي،  (دانست 
 .بيندرا در مرحلة تغيير پارادايمي ضروري مي بيني است كه كوهن وقوع آن  جهان
  گــرفتن ناديــده و قــانون، هنجارشــكني بــه تجــاوز و تعــدي جــرم پــارادايم مجــازات، در .1
 ترميم، جـرم  پارادايم در است، اما قابل جبران مجازات با فقط كه است امعهج اساسي هاي ارزش

بنـابراين   .اسـت  در مرحلـة ثـانوي   ديـده  بزه جامعة و است ديده بزه به خسارت ايراد اول وهلة در
 صـورت  بزهكـار  توسـط  اول درجة در كه نيازهاست اين به گويي پاسخ و آن، جبران اصلي هدف

 ديـده  بـزه  را خـود  جامعـه  نماينـدة  عنـوان  به دولت پارادايم مجازات، در بر اين اساس. گيرد مي
كند،  مي ايفا نقش اصلي ديدة بزه جاي به و گرفته قرار بزهكار جايگاهي برابر چنين در و داند مي
 و نظـارتي  نقشـي  بيشـتر  دولـت  و شود مي رو روبه واقعي ديدة بزه با پارادايم ترميم، بزهكار در اما

 .درگير دارد هاي طرف اجماع و مشاركت تني برمب حمايتي،
 كـه  دارد وجود اي شده تعيين پيش از هاي پاسخ جرم هر ارتكاب براي پارادايم مجازات در .2

 حـالي  در .شود مي رو روبه ها پاسخ آن با معمولاً مجرم و است شده بيني پيش موضوعه قوانين در
 عهـدة  بـر  ها آن جبران چگونگي و ها خسارت انميز مورد در گيري پارادايم ترميم، تصميم در كه

 و سـازش  بـه   خصـوص  ايـن  در تواننـد  مي آنان و است بزهكار و ديده بزه درگير، يعني هاي طرف
 .يابند با يكديگر دست توافق
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 مسئوليت بر ترميم پارادايم كه درحالي است، مبتني كيفري مسئوليت بر پارادايم مجازات .3
 و مسـئوليت  موجـب  پـارادايم مجـازات   جرم، در ارتكاب بنابراين دارد،اخلاقي تأكيد  و اجتماعي
 .است تعهد موجد ترميم پارادايم در است ولي مجرميت

  دريافـت  دارد اسـتحقاق  را آنچـه  بزهكار كه است اين بر پارادايم مجازات در اصلي تمركز .4
 جهـت   بزهكاران هاي وليتمسئ و ديدگان بزه نيازهاي بر پارادايم ترميم اصلي در تمركز كند ولي

 چـه  :كـه  اسـت  مجـازات ايـن   پـارادايم  اصـلي  بر همين اساس سؤالات .است وارده زيان جبران
 .دارد را چيـزي  چه استحقاق مرتكب، و است؟ شده آن مرتكب كسي اند؟ چه شده نقض قوانيني

  هوارد اسـت؟ صـدمة   ديـده  صـدمه  كسـي  چـه  :كـه  اسـت  اين ترميم پارادايم اصلي سؤالات اما
  است؟  مسئول و متعهد زمينه اين در كسي چه است؟ و جبران قابل چگونه صدمه چيست؟ اين

هنگـامي كـه    .نظام كيفري مبتني بـر ايـن نـوع نگـاه اسـت      احتمالي آيد طرحمي پي در آنچه
. گناهي او را معـين كنـد  كند تقصير يا بيجرمي رخ دهد و متهمي دستگير شود، دادگاه تلاش مي

اگـر مجرمـي   . ديـده محكـوم شـود    مجرم تشخيص دهد، مجرم بايد به جبران خسارت بزهاگر او را 
اگـر  . كنـد  گونه دين خود را ادا مـي  را انجام دهد و اين  تواند خسارت را فوراً جبران كند، بايد آنمي

اجـازه  ، بـه او  قابـل اعتمـاد تشـخيص داده شـد     دادگـاه  درجبران خسارت نبود امـا   قادر بهمجرم 
 كه خسارت را از دسـتمزد  تا هنگامي) يا كار جديدي پيدا كند(به سر كار خود برگردد  تا دهند مي

عـدم پرداخـت   . شـود  اين ادعاي قانوني دستمزدهاي آيندة او را شامل مي .آيندة خود پرداخت كند
 قابـل  مجـرم  احراز شـود كـه   اگر. تواند به توقيف اموال يا نوعي از بازداشت منجر شودخسارت مي

سـطح   .تواند شغلي پيدا كند، بايد بـه يـك شـغل خـاص محـدود شـود      نمي اينكه يا نيست اداعتم
 كـه  جـا  آناز . متفـاوت خواهـد بـود    مجـرم  رفتـار  بـه  توجه با هااز اين استخدام يك هر در امنيت
 خواهنـد  دريافـت  دسـتمزدهاي بـالاتر   كمتر امنيتبا  اي پروژه در زندانيان، خواهد بودكم  ها هزينه

وجود ندارد  مركز از داخل يا خارج در خود خانوادة از زندگي با كارگرانيچ دليلي براي منع ه. كرد
 كسر شـود  دستمزد اول از تواندغذا مياتاق و . دارد بستگي البته باز هم، به قابليت اعتماد به مجرم

ه بتوانـد ذخيـر   مقـدار  آن از بـيش  هرچه كارگر. جبران خسارت براينيز  مقدار مشخصيو سپس 
كـارگري از انجـام كـار     اما اگر. شوداش تسريع ميآزادي براي جبران خسارت آينده بپردازد كند يا

 .آزاد شود تواند نمي جبران خسارت نكند، اگر. بود پرداخت خسارت نخواهد به قادر كند، خودداري
 مئنـاً مط و قابـل درك اسـت،   اصـلاحات  نـوع  همـه ، نظام پايه باشـد  تواند يك در حالي كه اين مي

 . شوندوجودآمده ابداع مي به نيازهاي به عنواننيز  بسياري اصلاحات ديگر
گيـرد كـه هـر يـك بـه      هاي گوناگوني در مجموعة اين پارادايم قرار ميها و طرحها، برنامهمدل

هـاي دوسـتان و همكـاران يـا     ها، گـروه ديده، بزهكار، مقامات نظام كيفري، خانوادهتناوب، نقش بزه
ديـده  محور بزه ها گاه حول اين برنامه. كند تر مياز يك يا چند گروه از اين افراد را برجستهتركيبي 

ديده و بزهكار و دستگاه عدالت كيفري، يا دستگاه عـدالت  گردند و گاه نيز بزهو بزهكار و جامعه مي
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آفرينـي   ها نقشكيفري و بزهكار، يا دستگاه عدالت كيفري و جامعه و بزهكار، مجموعاً در اين طرح
هـاي جبـران و تـرميم خسـارات اجتمـاعي،      هاي تعيين حكم و مجـازات، هيئـت  نشست. كنندمي

 .ها هستندها و برنامههايي از اين طرحگري كيفري نمونههاي خانوادگي و ميانجيگفتگوهاي گروه
 پـذيري يـك سيسـتم    دهنـدة انعطـاف   اين اصلاحات احتمالي ذكرشده در بالا به وضوح نشـان 

پـارادايم  . شودجا كه اين رويكرد جديد با يك وصف و نام واحد توصيف نمي محور است تا آن ترميم
 محـدودة  و ماهيت .است آن قوت اصلي منبع اين و شناسدمي رسميت به ديده راترميم، حقوق بزه

كيفـري را نيـز    مسـئوليت  محـدودة  و ماهيـت  عين حال در ترميم و جبران نسبت به ديده حق بزه
 رسـميت  بـه  .شود ديده مي بزه به بدهي مجرم سبب تجاوزكارانة اقدام ترتيب، اين به .كندعين ميم

 . سازدايجاد مقررات نوآورانة بسياري را ممكن مي تكاليف، و حقوق شناختن
، بـا  كنـد  حـل  را همة مشكلاتنتواند  كيفري عدالتپارادايم  كه هيچاين امكان وجود دارد 

مراتـب   بـه  رقيب قابل تصـور ديگـري   هر يا و مجازات پارادايم نسبت به يمپارادايم ترماين حال 
10Fتوان بـه پيشـگيري از تكـرار جـرم     از آثار عملي مثبت پارادايم ترميم مي. گيرد بالاتر قرار مي

1)Jeff 

latimer & steven kleiknecht, 2000, 9(، ديده و بزهكارتأمين رضايت بزه )Umbreit, Coates & Voss, 2002, 

11F، قضازدايي)9

2)Morris, Allison and Gabrielle Maxwell, 1998, 9 (هـاي اعمـال عـدالت    و كاهش هزينه
12Fكيفري

3)Tony marshal, 1999, 19( هـا دچـار مشـكل و     اشاره كرد كه پارادايم مجازات در تمامي آن
 . بحران بود

 و تجربـي  صـورت  بـه  وزلاندن و استراليا شمالي، آمريكاي كشورهاي در ابتدا ترميم، پارادايم
 جلسـات  خـانوادگي،  گروهي جلسات يا هانشست ميانجيگري، مانند آن مختلف اَشكال در عملي

 آن متعاقـب  و شد معمول... و ترميمي گر، اصلاح بخش، درمان شفابخش، هاي جرگه يا ها حلقه يا
 و قضـايي  مراجـع  و مدني نهادهاي واقع، در. گرفت قرار گذاران و قانون پردازان نظريه توجه مورد

 سـازوكار  چارچوب در نيز و محلي و گروهي ابتكارهاي قالب در كردند سعي كشورها اين پليسي
 كننـد  فصـل  و حـل  قضـايي  فراينـد  ادامـة  يا توسل بدون را سبك كيفري اختلافات قضازدايي،

 .)31: 1381دلماس مارتي، (

                                                           
رميمي نسبت بـه گـروه   هاي ت كننده در برنامه م، آمار تكرار جرم افراد شركت2000شده در سال  در اين پژوهش انجام. 1

 .درصد 37درصد در مقابل  12داد،  شده در نظام عدالت كيفري و مجازات تفاوت معناداري را نشان مي مقايسه
هاي خانوادگي و تصـويب قـانون سـال    هاي گروه، قبل از برپايي برنامهم1998شده در سال  در اين پژوهش انجام. 2

شـمار   م1990اما يك سال بعد، يعني در سال . ها در گردش بودگاههزار پرونده در داد 13در نيوزيلند  م1989
 .پرونده رسيد 2678ها به اين پرونده

در انگلستان، هزينة تعقيب، دادرسي، اعمال مجازات و اقدامات اصلاحي و  م1998شده در سال  در پژوهش انجام. 3
شـده بـه مركـز     هـاي احالـه  در مورد پرونـده دلار بوده، اين هزينه  2500تربيتي براي هر پرونده در ولز جنوبي 

 .دلار بوده است 500عدالت جامعوي نيوولز جنوبي در حدود 
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 قضايي رسيدگي هاييينآ كردن متنوع وجوي جست در مختلف علل به كه كشورها، اين در
 هـا  آن حقـوقي  و شـناختي  جامعـه  ويژگـي  دو در لااقـل  بايـد  را تـرميم  به توسل بودند، كيفري
 ورود از قبـل  كـه  هسـتند  هـايي سرزمين كانادا و آمريكا شناختي، جامعه نظر از. كرد وجو جست

 فرهنـگ  يا سومر و آداب كه بودند اسكيموها و پوستان سرخ مثل بومي ساكنان داراي اروپاييان،
 خـود  در ميـان  اختلافـات  فصـل  و حـل  بـراي  را خود خاص حقوقي ـ قضايي ) فولكلور( عمومي
 اقليت بومي هايجمعيت صورت به امروزه كه اقوام، اين گروهي رسوم و آداب و فرهنگ. داشتند

  شده واقع حقوقي شناسان انسان توجه مورد اخير هاي دهه در و كنند مي زندگي كشورها اين در
 را تـرميم  پـارادايم  مختلـف  مصـاديق  علمـيِ  و تقنيني قضايي، زيادي الگوبرداري اندازة تا است،
 از كـه  لا، كـامن  الگـوي  از كشـور  دو ايـن  حقـوقي،  نظـر  از. اسـت  داده قـرار  خـود  تـأثير  تحـت 

 امـري  ـ كنند مي تبعيت است، برخوردار ژرمني رومي  ـ الگوي به نسبت بيشتري پذيري انعطاف
 محسـوب  تـرميم  زمينـة  در پيشگام كشورهاي جزء كه انگلستان و زلاندنو استراليا، ردمو در كه
 جنـايي  سياسـت  هـاي  نـوآوري  بـه  نسبت هميشه جهت، همين به و ـ است  صادق نيز شوند مي

در  لا كـامن  نظـام  در مجرميـت  معاملـة  و اتهـام  معاملة نهاد كه گونه همان. دارند بيشتري اقبال
 اتهامـات  كيفـري  تعقيـب  سر بر تا دهد مي اجازه دادگاه قاضي و دادستان به انگلستان يا آمريكا

كننـد   معاملـه  نـوعي  بـه  واقـع  در و مـذاكره  مـتهم  بـا  كيفري محكوميت تخفيف نيز و مختلف
)Rouland, 1998, 538(. 

 داراي كـه  منتقل شد اي قاره اروپاي كشورهاي به شمالي آمريكاي از تدريج به ترميم انديشة
 و شناسـان  جـرم  قضايي، جامعوي، نهادهاي توجه مورد و هستند ژرمني ـ رومي قوقيح سيستم

  گروهـي  هـاي  نشسـت  نيوزلنـدي  الگـوي  گسـترش  شـاهد  م1990 دهة .قرار گرفت حقوقدانان
 جنـوبي،  آفريقـاي  ايرلند، انگلستان، سنگاپور، استراليا، جمله از كشورها از بسياري در خانوادگي
 زمينـة  در نـوين  نظـري  جنبش يك شاهد آن، بر افزون و كانادا و ريكاام متحد ايالات فلسطين،

 .است بوده پارادايم ترميم آموزة
 .شـد  سـازي   مفهـوم  پـارادايم تـرميم   منزلة به م1990 دهة طول در گوناگون هاي برنامه  اين
 بـه  را پارادايم ترميم كه كسي نخستين  منزلة به را اگلاش آلبرت نس، وان و  واشينگتن و بازمور
 شناسـانده،  روشـني  بـه  پـارادايم مجـازات   جـاي  بـه  كننـده،   جبران بديل يا جانشين يك مثابة

 امبريـت،  مـارك  زهر، هوارد مانند انگليسي، و امريكايي انديشمندان هاي تلاش پي در. اند ستوده
 برجسـتة  مشـوقان  و م1980دهة در رايت، مارتين و مارشال  توني نيس، وان دانيل پرانيس، كي

 دهة جنايي عدالت اصلاحات براي اجتماعي  جنبش پيدايش به ترميم ها، استراليايي و  يوزلندين
 در عملـي  هـاي  تجربـه  و ابتكارها به توجه با فرانسه، گذار قانون مثال، عنوان به .انجاميد م1990
 كـه  كـرد  ايجـاد  را »حقـوق  و عدالت خانة« ،م1998 دسامبر 18 قانون موجب به شهرها، بعضي
 سـريع  فصـل  و حـل  شـان  وظيفه و اند شده داده قرار) شهرستان( بدايت دادگاه رئيس نظر تحت
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 جـرايم،  قربانيـان  بـه  كمك محل، در ارتكابي كوچك جرايم و روزانه اجتماعي زندگي اختلافات
 جرايم وقوع از پيشگيري نهايت در و شهرك يا محله ساكنان به حقوقي رساني اطلاع و راهنمايي

 انديشه، همين ادامة در فرانسه گذار قانون .است محلي مردم همكاري با خود، يتصلاح حوزة در
 دادگـاه  قاضـي  نظر زير كه كرد ايجاد را »محلي قاضي« نهاد ،م2003 فورية 26 قانون موجب به

 ماننـد  خـلاف  نـوع  از كيفـري  دعـاوي  و يورو 1500 زير مدني اختلافات در ،)بدايت( شهرستان
 زبالـه  كردن رها عمومي، هاي مكان در خطرناك حيوانات كردن رها ندگي،ران و راهنمايي جرايم

 هـاي  جـرح  و ضـرب  و خشـونت  ايـراد  آموزشـي،  مؤسسات به غيرمجاز ورود خيابان، و كوچه در
 و صـلح  ايجاد در سعي و رسيدگي مداخله، ،...و هياهو و سروصدا ايجاد با شبانه مزاحمت سبك،
 ).John Braithwaite, 2002, 331( كرد خواهند طرفين بين سازش

 نـوع  از( اهميـت  كـم  فقط نه جرايم به رسيدگي براي ترميم از مختلف گذاران قانون استقبال
هـايي  بحـران  از ناشي واقع در) جنايت و جنحه نوع از( شديد بلكه ،)كوچك هاي جنحه و خلاف

 هـدف  بـا  چه يم ترميم،پارادا طرفداران كه است كه پارادايم مجازات با آن روبرو شده است چنان
اين پارادايم بـه جـاي    كردن جايگزين هدف با چه و پارادايم مجازات به بخشيدن ترميمي جنبة

 و كننـد  بخشـي  نظـام  و پـردازي  نظريـه  را ترميمي عدالت مفهوم كنند مي سعي پارادايم مجازات
قـوق كيفـري   هاي حدر نظام .بدهند نيز عملياتي و علمي مشروعيت و چارچوب آن، به بدينسان

مختلف، رويكردهاي متفاوتي نسبت به پـارادايم تـرميم اتخـاذ شـده اسـت، در برخـي پـارادايم        
زده و پارادايم ترميم جـايگزين آن شـده اسـت، در برخـي ديگـر، پـارادايم        مجازات به كلي كنار

مجازات به صورت جزئي نسبت به برخي جرايم مشخص و يا مرحلة پيشيني براي تمامي جرايم 
فته شده است كه در اين موارد بيشتر جنبة ترميمي بخشيدن به پارادايم مجازات را داشـته  پذير

هاي حقوق كيفري، پارادايم مجازات بدون توجه به وقوع پارادايم تـرميم در  است و در ساير نظام
 .هاي متأثر از اين پارادايم، همچنان پارادايم حاكم بوده و حتي دچار بحران هم نشده استنظام

را در راسـتاي   چه پارادايم ترميم را جايگزيني براي پارادايم مجازات در نظر بگيريم و چه آن
كنـد وقـوع انقـلاب پـارادايمي     چه مهم جلوه مي نجات پارادايم مجازات و جزئي از آن بدانيم، آن

رخ داده  -هاي حقوق كيفـري هر چند تنها در برخي از نظام -كوهن است كه در حقوق كيفري 
 .است
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 گيرينتيجه
» علم عادي ـ بحران ـ انقلاب ـ علـم عـادي جديـد ـ بحـران        «گفتة كوهن  بر اساس الگوي پيش

هاي روند تطور در انديشة كيفري از مجازات به ترميم مورد بررسي قرار گرفت و به وضوح مؤلفه
نبـة تنبيهـي و   در پارادايم مجازات، تكيه بر كيفـر و ج . نگاه پارادايمي در اين تغيير مشاهده شد

است و بر استحقاق بزهكار بر كيفر به علت ارتكـاب عمـل مجرمانـه بـر عليـه       تحمل درد و رنج
بينـي و نـوع نگـاه بـه جـرم       در حالي كه در پارادايم ترميم با تغيير جهـان . شود دولت تأكيد مي

بـر جبـران   ديده و ورود او به سيستمِ نظامِ كيفـري اسـت و    ارتكابي، تكيه بر جبران خسارت بزه
بر . شودخسارت از سوي بزهكار، به علت ارتكاب خطا بر عليه فرد و نه دولت يا جامعه تأكيد مي

توان با به چالش كشـيدن  اساس الگوي تغيير پارادايمي كوهن، بحران در پارادايم مجازات را مي
 توجيهات اعمـال مجـازات يكـي پـس از ديگـري از تنبيـه و محروميـت تـا اصـلاح و درمـان و          

هـايي بـراي تقويـت پـارادايم      تلاش براي نجات پارادايم مجـازات را بـا تـلاش    و بازدارندگي ديد
 هـا  همـين تـلاش  . بخشي و جبران خسارت قربـاني ديـد   مجازات از طريق تناسب مجازات، توان

ديـده   در اين ميان تنها جبران خسارت و ترميم بزه. هاي شروعي براي پارادايم جديد شدندنقطه
بر ايـن اسـاس در پـارادايم    . از ميان ساير رقبا خود را به صورت پارادايم جديد ارائه كندتوانست 

ايـن  . شود جديد، جرم به عنوان عملي ارتكابي و توسط يك فرد عليه حقوق ديگري نگريسته مي
در پارادايم قبلي جرم عليه جامعه دانسـته  . كندبيني است كه كوهن بيان مي همان تغيير جهان

 گـذر  اساس اين بر. دانند ر حالي كه در اين پارادايم جديد آن را عليه شخص قرباني ميشد د مي
  كـه   نيست معنا  بدان  اين  البته. است  كيفري حقوق در  كوهن علمي انقلاب  ترميم، به مجازات از

  مميزة  يعني آن،  مهم  ويژگي است، صادق  علم از حوزه اين در عيناً  كوهن تصوير  مقومات  تمامي
  پـارادايمي  تغيير ديگر،  عبارت به. كند مي صدق نيز كيفري حقوق  حوزة در  علمي،  تحول  انقلابي

  كيفـري  حقـوق  در  كـوهني   پـارادايم   يـك  بـا  مـا   هرگاه است، پذير امكان واقعاً كيفري حقوق در
  انقـلاب  پارادايم،  اين يرتغي باشد،  گرفته قرار  علمي  جامعة  پذيرش مورد  كه  باشيم  داشته سروكار
 .داشت خواهد  پي در را  كوهني

بـرد و موجـب تفـوق آن بـر پـارادايم      با وجود تمام مزايايي كه پـارادايم تـرميم از آن بهـره    
هاي حقوق كيفـري، و ابـراز    مجازات شد، پس از حاكم شدن، و به عنوان پارادايم حاكم در نظام

نيز به آن وارد شده است كه عمدتاً از عهدة پاسخگويي به وجود به عنوان علم عادي، انتقادهايي 
ناگفتـه پيداسـت ايـن تفـوق پـارادايم      . شودها برآمده و به عنوان پارادايم حاكم نگريسته مي آن

ترميم به عنوان پارادايم حاكم تا زماني ادامه خواهد داشت كه همچنـان قـدرت پاسـخگويي بـه     
در صورت عدم توانايي در پاسخگويي دچار بحران خواهد شد انتقادات وارده را داشته باشد، زيرا 

 .و الگوي كوهن همچنان ادامه پيدا خواهد كرد
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: رسـد تأمل و تحقيق به نظر مي به عنوان پيشنهاد براي تكميل اين پژوهش، دو موضوع قابل
هاي حقوق كيفري همچون كيفرشناسـي  موضوع اول امكان انطباق الگوي كوهن در ساير شاخه

تـر اسـت، بررسـي تـأثيرات پـذيرش       شناسي، و موضوع دوم، كه از موضوع اول با اهميـت  رمو ج
 .انطباق اين الگو در حقوق كيفري است
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